
ها چين ها چين 
واچين واچين 

يكى بود، يكى نبود. پيرزنى بود كه يك 
دختر داشت. خانه ى دخترش آن طرف 

كوه بود، خانه ى خودش اين طرف كوه. 
يك روز راه افتاد كه برود خانه ى دخترش. رفت 

و رفت تا رسيد به گرگ. گرگ خواست او را بخورد. 
پيرزن گفت: «من كه لاغرم. خوردن ندارم. بگذار بروم 

خانه ى دخترم، پلو بخُورم، چلو بخُورم، 
چاق بشِوم، آن وقت مى آيم تو مرا 

بخُور.» گرگه گفت: «خُب، برو!»
پيرزن رفت و رفت، رسيد به پلنگ و 

شير. به آن ها هم همين را گفت. بعد رفت 
و رسيد به خانه ى دخترش. چند روزى آن 

جا ماند. وقتى مى خواست برگردد، دامادش 
رفت بازار، برايش يك كدوى بزرگ خريد 

و آورد. پيرزن رفت توى كدو. درِ كدو را بستند و قِلش 
دادند. 

كدو قِل و قِل رفت تا رسيد به شير. شير جلويش را گرفت و 
پرسيد: «كدوى قِلقِله زن ! نديدى يك پيرزن؟»

پيرزن از توى كدو گفت: «نه كه نديدم! قِلم بده، وِلم بده، تا بروم، كه كار دارم.»
شير كدو را قِل داد. كدو رسيد به پلنگ. پلنگ پرسيد: «كدوى قِلقِله زن! نديدى يك پيرزن؟» 

پيرزن گفت: «نه كه نديدم! قِلم بده، وِلم بده، تا بروم، كه كار دارم.»
پلنگ كدو را قِل داد. كدو قِل و قِل رفت تا رسيد به گرگ. گرگ پرسيد: «كدوى قِلقِله زن! نديدى يك پيرزن؟»

پيرزن گفت: «نه كه نديدم! قِلم بده، وِلم بده، تا بروم، كه كار دارم.»
گرگ پيرزن را شناخت. درِ كدو را باز كرد. پريد توى آن. امّا چون خيلى بزرگ بود لاى درِ كدو، گير كرد. 

پيرزن از آن طرف پريد بيرون. بدو بدو رفت و رسيد به خانه اش 

ك
افسانه
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آلالالا، گُلم باشى 
بخوابى بلُبُلم باشى 

آلالالا، گُلم بيدار 
گُلم هيچ وقت نشَه بيمار

آلالالا، لالاش مى آد
صداى كفش باباش مى آد 

آلالالا، تو را دارم 
چرا از بى كسى نالم 

آلالالا، گُلِ زيره 
چرا خوابت نمى گيره 

سگه واق واق مى كُنه 
گربه پياز داغ مى كُنه 
خَره عَرعَر مى كُنه 

دُمبشِو يك ور مى كُنه 
قورباغه قور قور مى كُنه 

گندمو بلَغور مى كُنه 
كلاغه قارقار مى كُنه 
گردو تو انَبار مى كُنه 

دويدم و دويدم. به يك درخت رسيدم.
 درخت به من برگ داد.

برگ را دادم به برَّه، برَّه به من دُنبه داد.
دُنبه را دادم به قصّاب، قصّاب به من گندم داد. 

گندم را دادم به آسياب، آسياب به من آرد 
داد. 

آرد را دادم به آب، آب به من خمير داد. 
خمير را دادم به تنَور، تنَور به من نان داد. 

نان را دادم به مادرم، مادرم به من شير داد. 

مابيببيه بيمار بيما

د
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مَتلَمَتلَ

يكككدم و دويدم. به يكك د به دويدم و دددم و ييكككبهمم
گ دادخت به من برگ دادت به من برگ داد. ت به برگگر ب

ّ َ ّ َ ّا َ ّ َ ا ا ّگ ا

دددويد و
 درخخرد درخ درخ
گگگ

دويدم و دويدمدويدم و دويدم

گلگلمآلالالا، گُلم باشى گُلم
باشىبخوابى بلُبُلم باشى بلُبُلم ششىل باشبخوابى بىبخو و

ىمم
 

آلالالا، گُلم باشى آلالالا، گُلم باشى 

شماره 1  رشد كودك  15


